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همتایى قرآن و غدیر

آنچه در وجود علمى قرآن کریم است، در 
وجود عینى انســان کامل معصوم علیه الســام 
اســت. اگر آن کتاب الهى موصوف به: »لا یأتیه 
الباطل من بین یدیه ولا من خلفه« اســت، این 
امــام معصــوم ]نیز[ متصف به آن اســت؛ امام 
معصــوم از قرآن خبر مى دهد و خداوند درباره 
آن کتاب آسمانى چنین فرمود: »اذا قرى ء القرآن 

فاستمعوا له وأنصتوا«.
قــرآن مجید معصوم از هر نقص و مصون 
از هر عیب است، لذا قائم به نفس و قیمّ جامعه 
بــوده و به ملت اقوم هدایــت مى کند: »ان هذا 
القرآن یهدى للتى هى أقوم« امام معصوم که در 
بامداد غدیر کسوت »هذا على مولاه« پوشید، تا 
شامگاه معاد به عنایت خداوند وابسته بوده و در 
هدایت محتاج بشرى نبوده و هماره قیم معنوى 

جوامع بشرى است:
 »انمــا الائمهْ قــوام الله على خلقه وعرفاؤه 
علــى عباده ولا یدخل الجنــهًْ الا من عرفهم و 
عرفوه ولا یدخل النار لا من أنکرهم و أنکروه«؛ 
کســى که اهل بیت وحى را که غدیریان خداى 
قدیرند، به رسمیت بشناسد و مورد شناسایى آن 
ذوات نورانى قرار بگیرد، وارد بهشــت مى شود، 
وگرنه گرفتار دوزخ خواهد شــد و این مطلب 
ســامى یکى از چند معناى »قسیم الجنه و النار« 

بودن پرچمداران غدیر است.
راز رهبرى قرآن به اتحاد، همانا متحد بودن 
تمام آیات مکى ومدنى آن است که قریب به ربع 
قرن متناوباً نازل شد و هیچ اختافى بین اصول 
و فروع، جهان  بینى، جهان  دارى و جامعه    پرورى، 
عبــادات، احکام، عقود و ایقاعات آن نیســت: 
»أفا یتدبــرون القرآن ولو کان من عند غیر الله 

لوجدوا فیه اختافاً کثیراً«. 
همین رمز در امام معصوم علیه الســام که 
منصوص خدا و منصوب روز غدیر است، وجود 
دارد، لذا هر امام ســابق، مبشر لاحق و هر امام 
لاحق، مصدق ســابق است؛ چنانچه تمام عقاید، 
اخــاق و اعمال هر کدام منســجم و هماهنگ 
اســت و آفت اختاف نه در درون آنها و نه در 

بیرون آنان رخنه نمى  کند. 

کام امیرمؤمنان که ساحت غدیر به نام آن 
حضرت علیه الســام رقم خورد و متبرک شد، 
چنین اســت: »...و لیس رجــل فاعلم احرص 
علــى جماعة امة محمد -صلى الله علیه و آله و 
ســلم- و الُفتهاء منى ابتغى بذلک حسن الثواب 

وکرم المآب«. 
هیچکس نسبت به وحدت امت اسامى از 
صاحب غدیر عاقه  مندتر نیســت؛ زیرا نه کسى 
مانند آن حضرت در این  باره علم صائب دارد و 
نه کسى در این جهت عمل صالح. احاطه علمى 
آن حضرت به آثار ســوء اختاف را مى  توان از 

کام نورانى آن حضرت استنباط نمود:
 »  فایاکــم والتلون فــى دین الله فان جماعةً 
فیما تکرهون من الحق خیر من فرقة فیما تحبون 
من الباطل وان الله ســبحانه لم یعط أحداً بفرقهًْ 
خیراً ممن مضى ولا ممن بقى.« آنچه از این بیان 
جامع برمى  آید، این اســت که سنت الهى که در 
گذشته و حال و آینده مساوى است، همانا حق، 
صدق، خیر و حســن بودن انســجام اسامى و 

باطل، کذب، شر و قبیح بودن اختاف است.
همتایــى قرآن و غدیر که نماد عترت ائمه 
اطهار علیهم الســام اســت، در امــور فراوانى 
اســت که بارزترین آنها حیات بخشــى این دو 
ثقــل خواهد بود؛ زیرا دربــاره قرآن که عنصر 
 اصلــى دعــوت حضرت ختمى نبوت اســت، 

چنین آمد: 
»    یا أیها الذین آمنوا اســتجیبوا   وللرسول اذا 
دعاکــم لما یحییکم واعلمــوا أن الله یحول بین 
المرء وقلبه وأنه الیه تحشــرون« و درباره امامت 
از حضرت رســول اکرم صلى الله علیه و آله و 
سلم چنین رسید: »    من مات ولم یعرف امام زمانه 

مات میتة جاهلیة«.
 جریان غدیر سلســله جنبان ولایت است، 
لذا اســامى مبارک امامان معصوم علیهم    الســام 
حتى حضرت مهدى موجود موعود در احتجاج 
طبرسى در آن یافت مى  شود. حیات برین انسان 
که حوزه کرامت به آن اختصاص دارد و قلمرو 
خافت الهى مختص آن مى  باشد، با کوثر وحى 

و امامت تأمین مى  شود. 

ســر تقابل بین زنــده و کافر در آیه »لینذر 
مــن کان حیاً ویحق القول على الکافرین« همین 
اســت و راز زنده دلى انســان به حکمت که در 
کام نورانى امیرمؤمنان علیه    الســام آمده است 
کــه: »...الحکمه التى هــى حیاه للقلب المیت و 
بصر للعیــن العمیاء...« همین خواهد بود؛ چنان 
که آن حضــرت در کام دیگر فرمودند: »أحى 

قلبک بالموعظه«.
قرآن و غدیر که متن امامت است و ولایت 
دوازده معصوم علیهم السام شرح آن مى  باشند، 
هــر دو جهانى  اند، هر چند گروه خاصى از آنها 
بهره  مندند. گستره جهانى بودن قرآن را از آیات 
فراوانى مانند: »للعالمین نذیرا«،» ذکرى للبشــر«، 
»کافة للناس« و »رحمة للعالمین« مى  توان استفاده 
نمــود. چنانچه تازم حــوزه وحى و نبوت نیز 

شاهد همین گستردگى است.
 پهنــه عالمى بــودن امامت انســان کامل 
معصــوم غدیرى را مى  تــوان از بیان نورانى آن 
حضرت علیه الســام که فرمود: »إ  ن الله جعلنى 
امامــاً لخلقه ففــرض على التقدیر فى نفســى 
ومطعمى و مشــربى و ملبســى کضعفاء الناس 
کــى یقتدى الفقیر بفقرى ولا یطغى الغنى غناه« 
اســتظهار کرد؛ زیرا سخن از امامت آن حضرت 

براى مخلوق خداست نه خصوص مسلمان.
جهانى بودن قرآن از دو منظر قابل ارزیابى 
است: یکى دعوت همگان به اسام و ارائه ادله 
جهانى و دیگرى اداره جهان در کیفیت برخورد 
مســلمانان با اقوام و مللى کــه بر اثر قصور یا 

تقصیر اسام را نپذیرفتند.
بررسى آیاتى که اتحاد و انسجام را در سه 
سطح محلى، منطقه  اى و بین المللى لازم دانسته 
و بــراى هر کــدام حکم خاص صادر فرمودند، 
شــاهد گویاى مدعاى یاد شده است. غدیر که 
ســاحت امامت اســت، باید اتحاد و انســجام 
اســامى در سطوح ســه  گانه مزبور را طراحى، 
برنامه  ریزى و اجرا نماید تا دو ثقل به جا مانده 
از حضــرت ختمى نبــوت صلى الله علیه و آله 
و ســلم، جهانى شــدن اسام را به هر دو منظر 

عرضه کنند.

غدیــر که مهبــط امامت اســت، همانند 
لیلةالقدر که مهبط وحى است، از اعیاد برجسته 
اسامى است. عید بودن فطر و اضحى و جمعه 
براى عبادت ویژه  اى اســت کــه در آن ایام  الله  

مطرح است.
نیایش مأثور این روز سپاس خدایى است 
کــه ولایت را همانند قرآن حبل متین قرار داد 
اولاً، و انــزال آن را مــرز صقع ربوبى و بارگاه 
ملکوت به کارگاه ناســوت همسان قرآن مجید 
به  صــورت آویختن قرار داد نه انداختن ثانیاً، و 
یک طرف این حبل ناگسستنى را همتاى قرآن 
کریم به دســت خود گرفت و طرف دیگر آن 
را در دسترس خاک نشینانى چند قرار داد ثالثاً، 
و اعتصام آن را همانند دســتاویز ساختن عروة 
الوثقــاى قرآن حکیــم مایه نجات اعام فرمود 
رابعاً، و دســتور روز غدیر را دعاى »        الحمدلله   
الذى جعلنى من المتمســکین بولایة مولانا امیر 
المؤمنیــن علیه الســام والائمة من اهل البیت 
علیهم السام« از یک سو و عقد اخوت که نماد 
اتحاد ملى و انســجام اســامى است، از سوى 

دیگر قرار داد خامساً.
اهتمام به غدیر که تجلى امامت اســت، هم 
به لحاظ خود ولایت اســت که از اصول رصین 
و مرصوص مذهب اســت و هم به لحاظ شرط 
قبول توحید از یک سو و باب علم نبوت بودن 
از ســوى دیگر اســت که آن دو همانند معاد از 

اصول بى بدیل و اولى دین  اند. 
امیرمؤمنــان حضرت على بــن ابى طالب 
علیه الســام فرمود: »ان لا اله الا الله شــروطاً، 
وانى وذریتى من شــروطها«. و آنچه از حضرت 
على  بن  موســى الرضا علیه الســام در حدیث 
معروف »سلســلة  الذهب« یاد شده، مصداقى از 
اصــل جامع ولایت اســت؛ به طورى که بدون 
اعتقاد به امامت اهل  بیت عصمت علیهم    الســام، 
نه توفیق توحید تام حاصل مى  شود و نه تحصیل 

علوم نبوى میسور خواهد بود.
ســرّ کامیابى طبرستان در معارف وحیانى ، 
داشتن شرط توحید و ورود از باب مأذون است.
ممکن اســت کســى ظاهراً بدون پذیرش 
امامت به علوم صاحب رســالت دســتبرد بزند، 
لیکن مالک آن علم نخواهد شد و دانش مسروق 

وى سودمند نمى  باشد.
آن که باب علوم نبوت است، چنین فرمود: 
»...نحن الشــعار و الاصحاب والخزنة و الابواب 
،ولا تؤتــى البیوت الا من ابوابها. فمن أتاها من 
غیر ابوابها ،سُــمّى ســارقاً.« اثر ضرورى شرط 
توحید و باب علم بودن، این اســت که شخص 
غیــر معتقد به امامت معصومان علیهم الســام، 
وارد حصن أمن نشد و از امنیت طرفى نخواهد 
بســت؛ چنانچه وارد مدینه علم که همان مدینه 
فاضله الهى اســت، نمى  شود و از »    آیه محکمه« 
و »    فریضــه عادله« و »    ســنت قائمه« که تثلیث 
معهود نبوى و ولوى اســت، بهره نخواهد برد؛ 
هر چند مفاهیمى را به ذهن بسپارد؛ زیرا نه اجر 
رســالت را پرداخت: » قل لا أسئلکم علیه أجراً 
الا الموده فى القربى« و نه به پایه اســام ایمان 
 آورد: »        لکل شــى  ء اساس و اساس الاسام حبنا 

اهل البیت«.
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